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وطن، یکی از اصطلاحات و مضامین شعر شاعران وطن دوست است که از زمان شکل گیری شعر و ادب فارسی،  

مورد توجّه شاعران بوده است. در هر دوره ای از تاریخ یک ملّت، حوادثی بوجود می آید که مرز های آن ملّت، مورد  

بیگانگان قرار می گیرد. این تهدید می تواند، در زمینۀ سرمایه های ملّی، فرهنگی و... باشد. دوران مشروطه،  تهدید  

دورانی است که دولت های بیگانه، چشم به غارت سرمایه های ملیّ وطن ما دوخته اند. یکی از عوامل مؤثّر بیداری  

امینی چون وطن، در پاسداری و نگهبانی آن کوشیده اند.  مردم در دوران مشروطه، شاعران بوده اند که با آوردن مض

سیّد اشرف الدّین، شاعری است که در دیوان اشعار خود، بطور برجسته از زوایای مختلف، به مفهوم »وطن« پرداخته  

است و هدف از به کارگیری مفهوم وطن، بیداری و آگاهی مردم، عشق به وطن و پاسدای از ارزش های ملّی ـ میهنی  

کوشیده است براساس تحلیل شعری نسیم    که مفهوم وطن در شعر فارسی دارد، محقق  ست. با توجّه به اهمیّتیا

 شمال و همچنین یافته های موجود در این زمینه، به طور اجمالی به این موضوع بپردازد. 
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 شعر فارسی، مشروطیّت، سیّد اشرف الدّین حسینی گیلانی، وطن.کلمات کلیدی: 

 . مقدّمه  1

یافته   پرورش  و  کرده  نما  و  نشو  و  زاییده  که شخص  جایی  اقامت،  محّل  مردم،  باش  »جای  یعنی  لغت  در  وطن 

مفهوم وطن از ادوار نخستین شعر فارسی، وارد شعر فارسی گردیده است و شاعرانی  . (1377، 15)دهخدا، ج است.«

در دورۀ مشروطیّت،    ن موضوع پرداخته اند.چون: فردوسی، خاقانی، مولانا، سعدی، حافظ و... در اشعار خود، به ای

مفهوم وطن، با معنای متفاوتی نسبت به گذشته وارد شعر شده است. سیّد اشرف الدّن حسینی گیلانی )نسیم شمال(  

از شاعران مشهور دوران مشروطیّت است که در شعر خود با تشویق مردم به وطن دوستی، نقش بسزایی در بیداری  

در اشعار خود، با توصیف میهن، به ایران و ایرانی، عزّت و احترام می بخشد و در برابر ظلم و    مردم داشته است. او 

استبدادی که بر ایران سایه انداخته است با سرودن مرثیه ها، حسرت فراوانی می خورد و با بیانی روان و رسا، مردم  

زه ای، سعی در تحریک جوانان، در برابر را برای به دست آوردن آزادی تشویق می کند و با لحنی حماسی و مبار

ظلم و استبداد می کند و با این روش، هم مسئولان حکومتی را مورد انتقاد قرار می دهد، هم به انتقاد از بیگانگان  

 در غارتگری وطن می پردازد. 

 پیشینۀ پژوهش . 2. 1

ساره سادات    گوناگونی نوشته شده است؛ در مورد اصطلاح وطن در شعر و ادب فارسی، مقالات، پژوهش ها و آثار  

بندرعباس(، مرضیه  1397هاشمی نسب ) بهار، اخوان )دانشگاه آزاد اسلامی واحد  فرخی،  (، وطن سرایی در شعر 

(، وطن در شعر عارف قزوینی،  1392(، وطن در شعر میرزادۀ عشقی )دانشگاه سمنان(، معصومه خدامی)1392ظلی)

از مفهوم وطن در آغاز قرن پانزدهم شمسی، )دانشگاه  1401)دانشگاه سمنان(، مصطفی حاتمی) ایرانیان  تلقی   ،)

باغش شهبازی) اله  اردبیل(،  1397تهران(،  از دیدگاه فردوسی)دانشگاه آزاد اسلامی واحد  (، جامعه شناختی وطن 

سادات    (، مفهوم و معیار وطن در فقه و حقوق)دانشکده علوم و حدیث(، حمیده1393مسعود سعدی کمال آبادی)

(، تأثیر وطن در آثار نزار 1395(، حبّ وطن از دیدگاه قرآن و سنّت)دانشگاه یزد(، عاطفه جعفریان)1389موسویان)

اثر یا مقاله ای دربارۀ مضامین شعری اشرف الدّین،    پژوهشگرتا جایی که    قبانی)دانشگاه مازندران( تحقیق کرده، 

 ست. بویژه شعر وطنی او، به طور مستقیم چاپ نشده ا

 پژوهش   . مبانی نظری2
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 . وطن 1. 2

وطن در لغت یعنی »جای باش مردم، محلّ اقامت، جایی که شخص زاییده شده و نشو و نما کرده و پرورش یافته  

دربارۀ ارزیابی وطن و شناخت هویّت و مختصاّت آن، مباحث فراوانی در کتاب های   (.1377، 15است.« )دهخدا، ج 

ت. در علوم سیاسی و حقوق مدنی و همچنین در تفسیر لغوی وطن، اختلاف نظر  سیاسی و حقوقی مطرح شده اس

وجود دارد.» مفهوم قومیّت و وطن در شکل مشخّص و فلسفی آن در علوم سیاسی و اجتماعی مطرح است و دربارۀ  

ز متفکّران  (. بعضی ا2:  1352عناصر سازندۀ آن بحث ها و اختلاف نظرهای فراوان می توان یافت.« )شفیعی کدکنی،  

علوم سیاسی معتقدند که وطن انسان، عبارت از جایگاهی است که در آن زندگی می کند؛ خواه آنکه دارای دین،  

زبان و نژاد مشترکی باشد یا خواه نباشد.» وطن به معنای سیاسی آن، عبارت است از قطعه زمینی با سرحدّات معین  

اشد و سکنۀ آن، تابع قوانین مشترکی بوده و در منافع و در  که تحت حکومت واحدی و قلمرو دولت یا پادشاهی ب

زیان و غم و شادی شریک باشند، قطع نظر از آنکه دارای دین مشترکی یا زبان مشترکی یا نژاد مشترك باشند یا  

 (.30: 1338نباشند.« )تقی زاده، 

مکان کافی نیست، بلکه باید فرد    بعضی دیگر معتقدند، برای اینکه جایی را وطن بنامیم، صرف زندگی کردن در آن

به آن مکان، روابط طبیعی یا قراردادی داشته باشد؛ مثلاً در آن مکان متولّد شده باشد و آداب و رسوم و حقوق و  

اخلاق و مذهب مردم آن مکان را پذیرفته باشد. عدّه ای نیز بر این باورند که وطن با ملیّت ملازمتی دارد؛ امّا وطن،  

تازه پیدا شده باشد و از سوی دیگر ملیّت لفظی جدید است.» حدیث حبّ وطن و تعلّق به آب و    لفظی نیست که 

قوم با هم دارند، امری  خاك و سرزمینی که بشر در آن زندگی می کند و احترام به روابط و مناسباتی که افراد یک  

دّۀ چیزی که از قدیم وجود داشته،  بلکه در عصر حاضر معنی اش تغییر کرده است و در این تغییر، ما  تازه نیست

چنانچه گفته شد، وطن، چیزی است  .  (76:  1360حفظ شده است و البتّه به آن صورت جدید داده اند.« )داوری،  

 ن تعلّق داشته است.که از وقتی که بشر به وجود آمده است به آ

ملّت، گروهی    ملّت و ملیّت است وملیّت، امری جدید است وناسیونالیسم جدید به مفهوم »آیین اصالت دادن به  

هستند که خود را دارای پیوندها وعلقه های می بیند که این پیوندها نسبت به دیگر علقه ها، ارجحیّت دارد.« )کاتم،  

(. دوست داشتن وطن و وابسته بودن به یک ملّت و سرزمین، امری غریزی و طبیعی است که خداوند انسان  5:  1385

سرشته است. هنگامی که انسان در سرزمینی به دنیا می آید و در آن بزرگ می شود و از آب آن می  ها را بر آن  

نوشد و هوای آن را تنفّس می کند، فطرتش با آن سرزمین خو می گیرد و در نتیجه آن را دوست خواهد داشت و  

د متعال در قرآن کریم محبّت  خداون  بدانیم.  "بی وطن"برای جریحه دار کردن احساس انسان، همین بس که او را  

 انسان، نسبت به وطن را با محبّت او نسبت به خودش چنین آورده و فرموده است:
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إلَّا قَلیلٌ مِنهُم... »و اگر برآن لَوأَنّا کَتبَنا عَلَیهِم أنِ اقتُلُو أنفُسکَُم أو اُخرُجُوا مِن دِیارکُِم ما فَعَلُوهُ  ها چنین مقرر می  وَ 

شتن دهید یا اینکه از سرزمین خود خارج شوید جز تعداد کمی از آنان این کار را انجام نمی  کردیم که تن به ک

   (.66دادند...« )نسا: 

یکی دیگر از ویژگی های وطن، جنبۀ عاطفی آن است که در این صورت با روان انسان سر و کار دارد. هر چه انسان  

سبت هم برای حفظ و نگهداری آن کوشش می کند. »وطن  به خاك وطنش بیشتر تعلّق خاطر داشته باشد به همان ن

و نموداری از علایق    گر چه ممکن است با کشور یکی قلمداد شود، ولی جنبۀ عاطفی آن به زادگاه باقی می ماند 

دکتر شفیعی کدکنی نیز معتقد است که وطن امری عاطفی و    (.48:  1385)کاتم،    .«قومی و قبیله ای بوده است

یکی از عمده ترین مسائل عاطفی که حوزۀ گسترده ای از تأملّات انسان را در  » بقۀ طولانی ندارد:شکل جدید آن سا

درون ما به خود مشغول داشته، مسأله وطن است. دسته ای با شیدایی تمام از مفهوم وطن سخن می گویند و جمعی  

انسان است و جهان را وطن انسان می    زمین است و آدمیان، همه جا وطن  این باورند که وطن حقیقتی ندارد،  نیز بر

مسألۀ وطن و ملیّت به شکل جدید و اروپایی آن که امروز در سراسر جهان  .  (1:  1352شمارند.« )شفیعی کدکنی،  

رابطۀ    است.  مورد توجه ملّت هاست، سابقه ای چندان کهنسال ندارد و از غرب به دیگر سرزمین های جهان راه یافته

در آن زندگی می کند، کاملاً نسبی است. هر چه ریشه های وجودی طبیعی یک انسان در    انسان، با جایگاهی که

قوی تر خواهد بود. این یک   یک مکان قوی تر باشد، ارتباط آن شخص از نظر روانی و طبیعی با آن محل بیشتر و

لمی و اجتماعی از پدر و  کاملاً طبیعی است. چنان که انسان هر اندازه هم از نظر شخصیّت روانی، حقوقی، ع  مسألۀ

 .نوان منشأ اصلی وجودش می نگرد و ریشه های وجودی او آنجاستله داشته باشد، باز هم به آنها به عمادر فاص

 . سیر شعر وطنی در ادبیّات فارسی از آغاز تا مشروطه2. 2

اع تهدیدهای بیگانگان  سرزمین ایران به دلیل موقعیّت خاصّ جغرافیایی و سیاسی خود در طول تاریخ در معرض انو

قرار داشته است و همین امر باعث شده است که یکی از مهمترین دغدغه های قوم ایرانی حفاظت از سرزمین خود  

در برابر دشمنان خارجی باشد. از طرف دیگر، درگیری مداوم با بیگانگان باعث شده است، قوم ایرانی در زمرۀ معدود  

ی است. به همین خاطر نیز شاعران به یاد وطن، اشعار نغز و شیرینی سروده  کشورهایی باشد که دارای حماسۀ ملّ

اند و ادبا نیز قلم به دست گرفته و برای وطن وصف نامه ها نوشته اند. وطن گرایی، یکی از موضوعات و مضامینی  

ن در ذات هر ایرانی  است که در شعر شاعران بلند آوازه ایرانی قابل بررسی است. بی گمان علاقه به وطن و عشق به آ

 پاك بین وجود دارد و ایرانی مسلمان به وطن خویش و زادگاه خویش ارادتی خاصّ دارد. 

شعر همواره از دیرباز تاکنون، آیینۀ تمام نمای فکر بشر و تجلّی گاه اندیشۀ انسان بوده است. و عموماً بشر در قالب  

آنچه که در ذهنش بوده بیان داشته است. البّته باید اذعان    شعر، علاقه مندی ها و ارادت های خاصّ خود را نسبت به
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آن، نقش    داشت حسّ وطن خواهی ایرانیان، همواره یکسان نبوده و حوادث اجتماعی و سیاسی در تقویت و تشدید 

ان  »ادبیّات فارسی به گونۀ آیینه ای که بازتاب همۀ عواطف مردم ایران را در طول تاریخ نش اساسی ایفا نموده است. 

داده است از مفهوم وطن و حسّ قومیّت، جلوه های گوناگونی را در خود ثبت کرده و می توان این تجلّیات را در  

(. نخستین 3:  1352صور گوناگون آن، دسته بندی کرد و از هر کدام، نمونه ای عرضه داشت.« )شفیعی کدکنی،  

ان و وطن ایرانی در شاهنامه به چشم می خورد. امّا  جلوۀ قومیّت و یاد وطن در شعر پارسی، تصویری است که از ایر

آنچه مسلمّ به نظر می آید، این است که وطن دوستی شاهنامه، بیشتر بر محور وطن در مفهوم قومی آن دور می  

زند. اگرچه این تصّور از وطن، که آشکارترین جلوه وطن دوستی از ازمنۀ گذشته است؛ هیچ گاه از ذهن و اندیشۀ  

رخت برنبسته است؛ امّا شدّت این عواطف و احساسات را بیشتر می توان در مواجهه و مقابلۀ ایرانیان با اقوام  ایرانیان  

ه.ق( و سال های بعد    21بیگانه مشاهده نمود. به خصوص پس از پیروزی اعراب و شکست سپاهیان ایرانی در سال) 

تا جایی که همۀ ملل مغلوب را به چشم بندگی    اختو خودبین س  از آن، اعراب پس از پیامبر را، اندك اندك مغرور

نگریستند. این حال بر ایرانیان که حسّ ملّی داشتند، دشوار آمد و ایرانیان که توجّه به ملیّت و علاقه به ایران از  

کهن ترین آثار ایشان، یعنی اوستا گرفته تا آخرین اثر مشهور عهد ساسانی، خدای نامه در همه جا به نحو بارزی  

مشهود است، نمی توانستند تحقیر اعراب را تحمّل نمایند. همین امر اندك اندك ایشان را به مفاخر و مآثر گذشتگان  

این مرز و بوم و تحقیر و خوار شمردن قوم عرب کشاند و باعث به وجود آمدن نهضت شعوبیّه شد. » کلمۀ شعوبیّه  

ب به سایر اقوام عالم نیست و به اطلاق خاصّ، عبارت است  به اطلاق عام، نام فرقه ای است که معتقد به فضیلت عر 

نس عجم را بر عرب تفضیل  از فرقه ای که دشمن جنس عرب است و این قوم را پست ترین قوم عالم می شمارد و ج

(. نهضت شعوبیّه و خیزش ایرانیان و دیگر مردم اسیر و در بند بلا مانده از تازیان،  194:  1368)ممتحن،  می نهد.«

 ای مخالفت با دین نبود بلکه مبارزه برای حقّ و برابری و برادری بود. شعار نهضت شعوبیه این آیه شریفه بود:بر

 عَلیمٌِ  عِندَاللهِ أتقیکمُ إِنَّ اللهَ   » یا اَیُّهَا النَّاسُ إنَّا خَلَقناکُم مِن ذکََرٍ اَو أُنثی وَ جَعَلناکُم شُعُوباً وَ قَبَآئِلَ لِتَعارَفُوا إنَّ أکَرَمکَمُ 

   بودند. ولی تازیان نمی پذیرفتند.آن ها خواستار مشارکت در امور  (.13خَبیرٌ«)حجرات:

» تعصّب و مبارزۀ ایرانیان، در قرن سوم هجری به اوج رسید. خلیفگان عبّاسی هم در این مبارزه دخالت نمی کردند  

ان روزگار تلخی، به خود ندیده بودند. ایرانیان  و کاری نداشتند. تازیان برای نخستین بار پس از تصرّف ایران، چن 

فخر و حماسه و یا اندوه سرودند.«  شعوبی که بر زبان تازی تسلّط یافته بودند، با همان زبان مهاجمان، اشعاری در  

یکی از روشهای مبارزاتی شعوبیّه، جنبۀ فرهنگی بود؛ شعرای شعوبی با یادآوری گذشته و  .  (22:  1380)ایزدپناه،  

ر به پشینۀ خود از ایران باستان و آبادانی آن، داد سخن می دادند و برتری قوم ایرانی را بر عرب، متّذکر می  تفاخ

 شدند که به نام و شعر چند تن از اینان اشاره می کنیم.

 اسماعیل بن یسّار نسّابی 
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مشاهیر شاعران که به تازی شعر گفته است.  » از شاعران نامدار ایرانی تبار شعوبی و از دربند ماندگان »موالی« و از 

او نخستین کسی است که زبان به ذکر مفاخر گذشتۀ ایرانیان گشود و او را می توان قائد نهضت ادبی شعوبیّه  

 از اشعار اوست: برشمرد.

 ـوضیِ بِمَهـدُومِاَنیّ وَجَدَكَ ما عُودی بِذِی خُــوِرٍ            عِندَالحِفاظِ وَلا حَ                         

 وَلِی لسِانٌ کَحَـدِّ السّیفِ مَسمُـــومِ ی لا یَقَاسُ بِـه           اَصلی کَریـمٌ وَمَجدِ 

 أحمیِ بِهِ مَجدَ اَقــوامٍ ذَوِی حَسَبَ             مِن کُلِّ قَرمِ بِتاجِ المُـلکِ مَعمُــومِ

 چوبم سست و حوضم ویران نیست.«  » من به بخت یا جدّ تو سوگند، همانا در دفاع از شرف،

 » اصلی کریم دارم و مجد و شرفم با دیگران قابل مقایسه نیست و زبانی چون تیزی شمشیر برنده و مسموم دارم.«

 »با این زبان ازشرافت اقوام ایرانی ریشه دار که همه از سروران بزرگ بودند و تاج بر سر داشتند حمایت می کنیم«.   

 ستانی بشار پسر برد طخار

هجری نابینا از مادر متولّد    96یا95او از مردمان برد طخارستان واز شاعران تازی گوی قرن دوم هجری است ودرسال  

 وی :   شد. نمونه از اشعار

 خَلیلی لا أنامُ عَلـــــی اِقتسِارِ              وَلا آبی عَلــی مَولی وَ جــارِ                    

 أخبِرُ فاخِرَ الاعَرابِ عَنِّـــی            وَعَنهُ حَیــنَ تَاذََنُ بِالفِخـــــــارِ     سَ                  

 أحینَ کُسِبتَ بَعدَ العَـری خَـزَّا            وَ نادَمتَ الکَرامَ عَلَــی العُقــارِ                     

 تَفاخِــرُ یَابنَ راعِیــــــۀٍ وَ راعٍ            بَنِی الاَحرارِ حسَبُکَ مِن فَغــارَ                     

 وکَُنتَ اِذا ظَـمِئتَ اِلی قَــراحٍ             شَرَکتَ الکَلبَ فی ولَغِ الأ طار                   

 و تن به بردگی و پناهندگی نمی دهم «. »ای دوست من، در برابر ستم و زور بی تفاوت نمی مانم 

 او خبر خواهم داد«.  »آن وقت که اجازت مفاخرت بدهی به این اعرابی فخرفروش از پیشینۀ خود و 
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»آیا اکنون که بعد از برهنگی بر تنت جامه خز پوشانده اند و در مجلس شراب با بزرگان همنشین و هم پیاله شده  

 ای«.

 ر فروشی می کنی ؟ ای پسر زن و مرد شتر چران ؟« »به فرزندان مردان آزاده فخ

های آلوده دور  »بس کن این فخر فروشی: تو وقتی تشنه بودی و دنبال آب صاف کن می گشتی، با سگت در آب  

 دی«.چاه ها پرسه می ز

 دی  خریمی سغ

وی یکی از شاعران تازی گوی قرن سوم هجری و منسوب به شعوبی بود. خریمی در اشعار خود افتخار بسیار به  

 نسبت پارسی نمود و اعراب را خوار وحقیر دانسته و ازشأن آن ها می کاست . او می گوید:  

 طِیبَ الخَیرِعِرقَ الأعَاجَمِ جِلداً    اۀِ الصُّغدِ اَلبَسِنی         إنِّی إمرَؤٌ مِن سَرَ

 بخشیده که نام نیک را داراست«. باز گوید:  ژاد عجم به من پیکری )پوستی( »من مردی از آزادگان سغد هستم. ن 

 اَباَ الصُّغدَ بَأسٌ ِاذ تَعَیَّرنی جَمَلُ         سَفاهاً وَ مِن اَخلاقِ جارِی الجَهـلُ

 فَلا فَخـــرَ الفَــوقَهُ الدِّیـنُ وَالعَـقلُ فَإن تَفَخَّری یا جَمَلُ اَو تَتَجَمَّلی        

» آیاسغد )وطن خریمی(، عیب دارد که جمیله )محبوبه، کنایه از عرب(، از روی سفاهت مرا ننگ می دارد. خوی  

نمایی، بدان که هیچ   اگر توای جمیله، تفاخر یا خودآرایی  به جهالت آمیخته است.  از عرب (،  همسایه من)کنایه 

(. هر چه از ایاّم تسلط عرب می گذشت، شور  32-39: صص  1380تر از دین و خرد نیست.« )ایزدپناه،  افتخاری بالا

و دلبستگی ایرانیان نسبت به ایران و فخر نیاکان شدّت می یافت. این عواطف لطیف ملیّ اندك اندك در سدۀ چهارم  

اگرچه بعدها شور این عواطف،    میدصوص شاهنامۀ فردوسی بزرگ انجاو پنجم به سرودن حماسه های ملّی، به خ

تنزّل یافت، یا به گونه ای دیگر نمود پیدا کرد. در خور ذکر است که پیش از فردوسی، دقیقی و مسعودی مروزی نیز  

امّا فردوسی بهتر از حماسه سرایان دیگر، به روح و ماهیّت    های ملیّ ایران نقش مهمّی داشتند در ظهور حماسه  

او را به ایران زمین، می توان از جای جای شاهنامه   پی برد. احساسات وطن دوستی و عشق   حماسه های ملّی ایران

احساس کرد. بی تردید این عشق پرشور به ایران و ایرانی، وی را به زنده کردن اساطیر و تاریخ ایران برانگیخته است  

 و اینگونه در باب ایران سروده است:
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 د خـویـش          زن وکودك خردو فرزند خویش زبهرو بـروبـوم وپـیون               

 همه  سربه سرتن به کشتن دهیم           ازآن به که کشوربه دشمن دهیم               

 (. 1027/4)فردوسی،                                

دیده می شود، چنانکه  از فردوسی که بگذریم، اینگونه برداشت از مسألۀ وطن، در شعر جمع دیگری از شاعران ایرانی  

 در شعر فرّخی آمده است: 

 هیچ کس رادر جهان آن زهره نیست          کو سخن راند زایران بر زبان                

 مرغـــزار ما به شیر آراستـــه اســت             بد توان کوشید با شیر ژیان؟             

 (.71: 1325)فرخیّ سیستانی،                               

تا این اواخر در عصر صفویّه نیز شاعران از ایران دور می افتادند، احساس نیاز به وطن به معنی وسیع آن را که ایران  

شعوبیّه بویژه   در برابر اندیشۀ قومیّت و وطن پرستی بارزی که»رشان بسیار می توان دید. بر هند است، در شعدر برا

متفکّران ایرانی قرن سوم و چهارم داشته اند؛ تصویر دیگری از مفهوم وطن به وجود آمد که نتیجۀ برخورد با فرهنگ  

و تعالیم اسلام بود. این برداشت از وطن در شعر پارسی نیز جلوه هایی داشته که در شعر شاعران قرن پنجم به بعد،  

م مهاجم ترك، تصاویر متعدّدی از آن را می توان مشاهده نمود. از وطن اسلامی  بخصوص در گیر و دار تاتار و اقوا

که در معرض تهاجم کفّار قرار دارد، در شعر شاعران سخن بیشتری می رود و گاه ترکیبی از مفهوم اسلامی و وطن  

معروف انوری  چنان که در قصیدۀ  .  (5:  1352)شفیعی کدکنی،  عر شاعران این عهد مشاهده می شود«  قومی در ش

 وان دید. در حمله غزها به خراسان می ت 

 چون شد زعدلش سرتاسر توران آباد          کـی روا دارد ایــران را ویـــران یکســر           

 بهره ای باید از عدل تو نیز ایـران را            گرچه ویران شده بیرون زجهانش مشمــر            

 (. 10: 1340)انوری،                                       

در تمام آثار ادبی جلوه    ضعف جنبه های قومی از عصر غزنویان آغاز می شود و در دوران سلاجقه به طور محسوس

ترکان سلجوقی برای اینکه بتوانند پایه های حکومت خود را محکم کنند؛ اندیشۀ اسلامی مخالف قومیّت  می کند. »

شعر سلجوقی به دنبال جلوه های وطن و قومیّت ایرانی باشیم به طور محسوس می بینیم   را تقویت کردند و اگر در 
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در دورۀ مغول و    (.6:  1352که ایرانیان تا چه حدّ، ارزش های قومی و میهنی را زبون کرده اند.« )شفیعی کدکنی،  

کاسی از مفهوم اقلیمی و  تیموریان، خصایص قومی و وطنی هرچه بیشتر کم رنگ می شوند و در ادبیّات کمتر انع

در این دوره، ارزش های قومی کم رنگ و کم رنگ تر می شود و وطن  »نژادی در معنای گستردۀ آن می توان یافت  

در آن معنی اقلیمی و نژادی مطرح نیست و حتّی شاعرانی از نوع سیف الدّین فرغانی، این »آب و خاك« را که  

 ( و می گوید:7پاك و نا نمازی می دانند.« )همان: »نجس کرده« فرمانروایان ساسانی است، نا

 نزدآن کزحدث نفس طهارت کردست         خاك آن ملک کلوخی زپی استنجی اسـت        

 نــزد عاشق ایـن خـاك نمازی نـبـــود          کــه نجس کـردۀ پرویز و قبادو کسری سـت        

 (.3: 1372)سیف فرغانی،                                  

ی را یافت که از تمایل و رغبت به زاد و بوم خویش و ستایش آن در دیوانش نشانه هایی ملاحظه  کمتر می توان شاعر

بوم وی  برخی از زاد و  بوم خود به زشتی یاد کرده اند؛ از آن جمله خاقانی است که »شروان« را که زاد و  نشود و  

  ه شدت متأثّر و اندوهگین می گرددامّا در مقابل، از دیدن ویرانه های ایوان مدائن ب است به شدّت نکوهش می کند 

مداین عبرت انگیزی می دانند امّا در مقابل، دکتر سیّد    البته بهار و دکتر یوسفی انگیزۀ خاقانی را از سرودن ایوان 

ضیاء الدین سجادی و دکتر کزّازی آن را نشانۀ وطن دوستی خاقانی دانسته اند. شاعر دیگری که از وطن در معنای  

وطن در معنای گستردۀ آن هیچ گاه مورد نظر سعدی    بسیار محدود آن سخن می گوید، سعدی شیرازی است .

ترین مفهوم وطن در شعر او همان اقلیم پارس است و شهر شیراز از نظر سعدی، رمز زیبایی و دیار    نیست. وسیع

 عشق و شیدایی است. در دیار غربت به یاد دیار و یار چنین می سراید:

 ای باد بـــهار عنبرین بـــوی         در پای لطافت تو  میـــرم                      

 چون میگذری به خاك شیراز      گو من به فلان زمین اسیرم                        

 (. 599: 1375)سعدی، 

همشهری سعدی، آن رند عالم سوز و سر حلقۀ عشّاق جهان، دربارۀ وطن نیز همانند وی اندیشیده است؛ یعنی در  

بوده، روحیّه ای    شعر حافظ هم، وطن همان مفهومی را دارد که در شعر احساس می کنیم، اما حافظ کمتر اهل سفر

 درست مقابل روحیّۀ سعدی داشته و احساس نیاز به وطن و ستایش آن در شعرش کمتر از سعدی است. 

 نمونه ای از غزل حافظ: 
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 خوشا شیراز و وضع بی مثالش             خداوندا نگهدار از زوالش                 

 (.288: 1356)حافظ،

جود داشته است، وطن عرفانی می باشد. عرفا و صوفیّه، تحت تأثّیر تعلیمات  دیگر تلّقی که از وطن در شعر پارسی و

خود به دنیا و امور مادی تعلّق خاطری ندارند. وطن نیز که از امور مربوط به دنیاست، در نظر آنان چندان ارزشی  

الیم اسلام بودند، »وطن« به  ندارد. البّته، آن ها تعبیر خاصّ خود را از وطن دارند. » صوفیّه که بیشتر متأثّر از تع 

معنی قومی آن را نمی پذیرفتند و حتیّ روایت »حُبُّ الوَطَنِ مِن الایمانِ« را که از حدّ تواتر هم گذشته بود، تفسیر  

جهانی دیگر می دانستند که  از  و توجیهی خاصّ می کردند که در حوزۀ تفکّر آنها بسیار عالی است. آن ها انسان را  

ساخته اند از بدنش و باید این قفس را بشکند و در هوای »وطن مألوف« بال و پر بگشاید؛ به  چند روزی قفسی  

همین سبب می کوشیدند که منظور از حبّ الوطن را شوق بازگشت به عالم روح و ملکوت بدانند و در این زمینه  

(. نمونه های تعبیر عرفانی  8:  1352چه سخنان نغز و شیوایی که از زبان ایشان می توان شنید.« )شفیعی کدکنی،  

در دیوان اکثر شاعران عارف دیده می شود که با بررسی آن ها می توان جهان بینی آن ها را از وطن عرفانی دریافت.  

 مولوی می گوید:  

           هرنفس آواز عشق می رسـداز چـپ وراست         مـا به فلک می رویم عــزم تمـاشا کراسـت                            

 مـا به فلــک بو ده ایــم یار ملــک بــوده ایم        باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماسـت

 (.186: 1360)مولانا،

وجه، وطن قومی ونژادی، وطن اقلیمی،   همان گونه که مشاهده می شود، تلقّی قدما از وطن درشعر پارسی در چهار 

 وطن عرفانی و وطن اسلامی است. 

 . مفهوم وطن در شعر مشروطه  3. 2

در شعر کلاسیک فارسی، مفهوم وطن به شکل و مفهومی که در شعر مشروطه وجود دارد مشاهده نمی شود »و  

ده می شد یا  است که انسان در آن زا  اساساً مفهوم این کلمه متفاوت بوده است وبیشتر به معنای شهر یا دهی بوده

بعدها در جریان نهضت مشروطه خواهی و آشنایی با مظاهر فرهنگ مدنیّت غرب بود که  در آن زندگی می کرد.  

وطن، مفهوم جدیدی به خود گرفت و به صورت یک واحد جغرافیایی وسیاسی مشخّص، برای ملیّتها و حاکمیّت  

، کلمۀ وطن، شامل مباحثی چون دولت ملیّ، ناسیونالیسم و اندیشۀ اتّحاداسلامی  سیاسی ملّتها تعریف شد؛ از آن زمان

یی با مدنیّت غرب فقط یک طرف سکّه است و در کنار این عامل، باید  ه در تکوین این معانی جدید آشناگردید. البتّ
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که مبارزات گستردۀ ضدّ  به شرایط اجتماعی و تاریخی ایران و وضعیّت نیمه استبدادی آن هم توّجه شود؛ شرایطی  

جنگ ایران و روس   (.210: 1381استعماری را در کنار مبارزات ضدّ استبدادی قاجاریّه بوجودآورده اند.«)آجودانی، 

و شکست های پی در پی ایران و جدا شدن قسمتی از خاك ایران و تحمیل قرار دادهای ننگین گلستان وترکمانچای،  

آرمان وطن دوستی و ملیّت پرستی،    موضوع وطن دوستی رشد کرد وه پدید آورد،  گاهی در این زمین نوعی تنبّه و آ

 آیین سیاسی بیشتر مردم شد  

»شاعر درد کشیدۀ این زمان، از طرفی می بیند که سلاطین قاجار به کشور وسیع ایران، بعنوان سرزمینی موروثی و  

ناور را از پیکر آن جدا می  طعه ای از این کشور په اجاره که مدّت اجاره آن نامحدود است نگاه می کنند و هر روز ق 

نابود کردن ارزش های   و از طرف دیگر، کشورهای امتیاز طلب، در هضم هویّت فرهنگی یک ملّت کهن سال و کنند 

را مورد سوء قصد قرار    هم ایران   در این تخریب وحشتناك، آنان هم اسلام و   تردیدی راه نمی دهند و   ، به خود آن

طبیعی است که هر کس از این که خانه اش را به اشغال در آورده اند، فریاد سرخش بلند می شود و ناله  داده اند.  

های »وطن غریب وطن بی کس و وطن تنها «سر می دهد. البتّه، در این اعتراض و خروش و وطن خواهی، افراط  

بیرون برده است. عدّه ای جانب فرهنگ خودی را فرو نهاده اند و به طور کلیّ،  وتفریط نیز، برخی را از جادّۀ اعتدال 

که بیگانگان را پدر خواندۀ خود دانسته، در دامن آنها جای   چشم به جانب غرب دوخته و حیران و دلبردۀ آنانند 

ای که اصلاح سرزمین  خوش می کنند. عدّه ای نیز، همّت خود را، بازسازی دارالاسلام، مصروف می دانند؛ به گونه  

برادران مسلمانشان   اینکه پیش تر، استعمارگران تخم کینۀ آن ها را در دل  از  اند و غافل  خود را فراموش کرده 

پاشیده اند. عدّه ای هم به نژاد ایرانی و استخوان های خاك خورده، می نازند و لازمۀ وطن خواهی را اسلام زدایی و  

   (.76: 1388می دانند.« )بصیری، یا ضدّیت با عرب و ترك و غیره 

در واقع شاعران و متفکّران عصر مشروطه، ناگزیر بودند که در مبارزات ضدّ استعماری، بیشتر بر ناسیونالیسم ایرانی  

و اسلامی تکیه کنند و در مبارزات ضدّ استعماری قاجاری نیز، بر دستاوردهای فرهنگی غرب، از قبیل پارلانتاریسم،  

دموکراسی و حقّ حاکمیّت ملّت تکیه کنند؛ به همین دلیل سرنوشت مفهوم ناسیونالیسم ایرانی، از  قانون خواهی،  

سرنوشت مبارزات ضدّ استعماری و استبدادی جدا نیست و دقیقاً همین برداشت از وطن که با ناسیونالیسم و حتیّ  

دو مفهوم از وطن، در  » رار گرفت. البّتهدرون مایۀ ادب دوران مشروطه ق  ردی با شوونیزم ارتباط تنگی داشت،در موا

ادبیاّت آن دوران، وجود داشت. یکی، اندیشه ای که رنگی صرفاً ایرانی داشت ) و تحت تأثیر مستقیم اروپائیان بود (  

که در آن، وطن، جدا از مذهب مطرح بود و در آن به گذشتۀ تاریخی ایران بسیار افتخار می شد که این برداشت،  

ان پهلوی اوّل، به صورت گفتمان رسمی درآمد. متفکّران این دوره، در مبارزات ضدّ استعماری شان،  بعدها در زم 

چون ناظر زوال تاریخی یک ملّت بودند و نابودی یک ملّتی کهنسال را در عرصۀ تاخت و تاز استعمارگران به چشم  

دند، عظمت گذشتۀ ایران را، دست مایه  خود می دیدند؛ برای برانگیختن احساسات مردم علیه بیگانگان سعی می کر

روزی دارای حیثیّتی دیگر و عظمت و شکوهی درخشان  آن به مردم گوشزد کنند که ایران،    ای قرار دهند تا با تذکّر
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بوده است. از این طریق با مرور افتخارات گذشتۀ ایران و نشان دادن اقتدار ایران، در عرصۀ پهناور تاریخ و تذکّر به  

گذشته، در پی آن بودند تا احساسات مردم را علیه بیگانگان و دست نشاندگان داخلی شان برانگیزانند.   موقع عظمت 

ستایشگر افتخارات گذشتۀ خود نبوده است. از سویی، کاوه و رستم و   -بجا و نابجا –هیچ گاه ادبیاّت ایران این همه  

د ستایش و افتخار واقع می شدند. در حقیقت  مزدك و از سویی کوروش و داریوش و انوشیروان و نظایرشان مور

یادآوری گذشته و عظمت و اقتدار آن، نوحه و مرثیه ای بود به »رجال« آن زمان ایرانی، ایرانی که درمانده و زبون  

قدرت های استعمارگر به خصوص روس و انگلیس شده بود. اینان در پی ایجاد یک هویّت ملّی غرور آفرین که عناصر  

نگ دیر پای ما موجود بود، درصدد بودند تا در کالبد ملتّی که می رفت در ایلغار فرهنگی و اقتصادی  آن، در فره

استعمارگران به نابودی کشیده شود، روح تازه ای بدمند و از این راه حماسه های عصر خود را بیافرینند؛ چرا که  

 ادبیّات جامعه گرا آغاز شده بود.دیگر عصر حماسه سرایی، به شکل کلاسیک آن، سر آمده بود و روزگار 

شعر اجتماعی و سیاسی با محتوای نوین ضدّ استبدادی و استعماری، شعر مورد پسند جامعه شده بود و برجای  

معشوق دیرین ادب کهنسال »عروس« وطن، نشسته بود و اگرچه در این تمایلات شدید وطن پرستی، )ناسیونالیسم(  

ر ملل، روبرو می شویم؛ امّا در مجموع چون ناسیونالیسم در ادبیّات این دوره،  گاه نوعی »شوونیزم« و تحقیر سای

عمدتاً، در جهت مبارزات ضدّ استعماری شکل می گرفت و وسیله ای بود برای برانگیختن مردم در حفظ و استقلال  

، در ارتباط تنگاتنگ با  کشور و مقابله با تجاوزات بیگانه، اگر این صبغۀ وطن دوستی را و ناسیونالیسم را که اصولاً

مبارزات ضدّ استعماری شکل گرفته است و سرنوشت خاصّ خود را دارد؛ بخواهیم از ادب مشروطه بزداییم، از شعر  

و ادب راستین مشروطه، چیز شکوهمندی باقی نمی ماند. برداشت دیگر وطن ایرانی، در شکل اسلامی و حتیّ شیعی  

م بود؛ شاعران با همین نگرش و با استعانت از عواطف و احساسات ملّی مردم،  آن آمیزه ای از ترکیب ایران و اسلا

مبارزه ای سخت با استعمار و اهداف سیاسی دو قدرت بزرگ روس و انگلیس آغاز می کنند و دراین راه، تنها بر  

مطرح کردن مظلومیّت    کنند؛ چون می دانند با ملّتی مسلمان سر و کار دارند؛ باواطف ناسیونالیستی مردم تکیه نمی  ع

اسلام و مسلمانان و نشان دادن زبونی و اسارت ملل مسلمان در چنگال استعمارگران غیر مسلمان، بر آن می شوند  

 تا راهی تازه، برای مبارزه با استعمار بیابند. 

ی باشد. ایران  مذهبی ته   -از همین رو کمتر شعری را در دورۀ مشروطه می توان یافت که به نوعی از بار عاطفی ملیّ 

و اسلام هر دو، به طور محسوس، موضوع بحث شاعران می شود. شاعران با بهره گیری از فرهنگ ملیّ و مذهبی  

مردم، با برانگیختن احساسات ناسیونالیستی و عواطف مذهبی شان، آنان را از نظر روانی و فرهنگی تجهیز می کنند.  

دوم که تحت تأثّیر اندیشه های   برجستۀ  شقی را نام برد. از نمایندگان از نمایندگان برجستۀ اوّل می توان میرزادۀ ع 

اندازی دیگر، در   سیّد جمال الدّین اسد آبادی بودند، می توان به بهار، نسیم شمال و ادیب، اشاره کرد. در چشم 

وع برداشت  بخشی از شعر مشروطه، جلوۀ دیگر از وطن، وطن اسلامی و وطن بزرگ مسلمان، رخ می نماید که این ن
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یعنی وطنی که بر اساس دین اسلام شکل می گیرد؛  سیّد جمال الدّین اسد آبادی است.  از وطن، بازتاب اندیشه های  

بدین ترتیب فارغ از هر گونه نژاد، ملّیت، تاریخ، چیزی که ملّت، درون آن را به همدیگر ارتباط می دهد، فقط دین  

با همۀ تنوّعی که در برداشت شاعران این  صر، اهمیّت خاصیّ می یابد.  ورۀ معا اسلام است. تأکید بر این وطن در د

دوره، دربارۀ وطن وجود دارد، باز ایران چه در مفهوم تاریخی آن و چه در معنای سیاسی جدید آن، موضوع بحث 

)آجودانی،   است.«  دوره  این  شاعران  وطن  170-238: صص  1381همۀ  از  تفسیر  و  تعبیر  بهترین  است  (.گفتنی 

سلامی را در قرن اخیر، می توان در اشعار اقبال لاهوری یافت؛ البتّه قبل از او نیز سیّد جمال الدّین اسد آبادی، اصل  ا

اندیشۀ وحدت اسلامی را مطرح ساخته بود. »فکر وحدت اسلامی سیّد جمال الدّین اسدآبادی، محیط اجتماعی ایران  

و چه در استانبول و مصر و بعضی کشورهای دیگر اسلامی، به صورت  را تکان داد. افکار جمال الدّین، چه در ایران  

)زرین کوب،  کشورهای اروپایی همه جا پیچید.«  پایگاه روشنفکران درآمد و فکر وحدت اسلامی او، در مقابل استعمار 

1385 :10) . 

 . بررسی شعر وطنی در دیوان نسیم شمال4. 2

ن مشروطه مشخّص شد. به بررسی و ذکر شعرهای وطنی در شاعر  حال که مفهوم وطن و متغیّرهای آن در شعر دورا

بزرگ مشروطه یعنی نسیم شمال می پردازیم که جای جای دیوان این شاعر بزرگ فریاد وطن وطن بلند است.  

»شاعران گاهی از دست وضع موجود به شکوه و شوکت گذشتۀ کشور پناه می برند. شعری که این نوع نگرش را  

یادآور عظمت ایران در زمان شاهان و قهرمانان باستانی بود. معمولاً شاعر از شاهنامه الهام می گرفت؛  بازتاب می داد،  

(. نسیم شمال  152:  1378طوری می نمود که گویی این حماسه در نگاهی، فرانمایی شده است.« )منیب الرّحمن،  

وطن دوستی و وطن داری دارد و این گونه نیز گاهی با یاد کردن ایران باستان، سعی در تحریک و تشویق مردم به  

 می سراید: 

 مسکن افراسیاب و طوس و نوذر باشد ایـــــن   دارا و سکنــدر باشـد ایـن      کشور سیروس و      

 مدفن خاقان و کیکـاووس و قیصر باشد این        ازچه رو ویرانه این سان زار و مضطر باشد این    

 (.674: 1375)نسیم شمال، 

 . وطن دوستی1.  4 .2

»در اشعار سیّد اشرف الدّین، هم نالۀ دل شکسته و نومید به گوش جان می رسد و هم دعوت به حرکت و بذل همّت  

و نوای شورانگیز و گرم آرزوهای خوش و امید به آینده، زیرا وی شاعری بود دوستدار و حامی ملّت مظلوم ایران.«  
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انند دیگر شاعران این دوره، غم وطن را در دل داشت و همواره چشم امید  (. اشرف الدّین هم م393:  1379)یوسفی،  

 به آینده و سرنوشت آن داشت و دلش، در سودای بهروزی وطن می تپید. 

     هـرلحظــه بگویــــد                                                  از لالۀ غـم هیـچ نبـوید       اشرف بـه جـز                 

 ای وای وطن وای وطن وای وطن وای           ای وای وطـــن وای                

 (.267: 1375)نسیم شمال،                                  

 شاعر حاضر است که برای وطنش فداکاری کند؛ در نظر او، وطن به مثابۀ جان و یک گنج نهان است. 

 همه حاضریم به بذل جان         به نفوذ و قدرت کامله                       

 وطن است شیره جان ما           وطن است روح و روان ما                       

 وطن است گنج نهان ما            وطن است توشه و راحله                      

: 1375)نسیم شمال،                                                                                                           

287 .) 

و به ایران و ایرانی، عزّت و عظمت می بخشد. او سرزمینش را محلّ    نسیم شمال، خاك وطن را تاج عالم می داند

 زندگی شجاعان، دلاوران و شاهانی مشهور و با افتخار می داند.

 عالم خاك ایران است گویی نیست هست          زمینش جای شیران است گویـی نیست هســت  تاج

 نـامـشان مشهـور امکــان گویــی نیست هسـت د     پـادشاهانش همـــه مشهـور دنیــا بـــوده انـــ

 (.535: 1375)نسیم شمال،                                  

 داز است و از غم آن، دلتنگ و غمگین است.او در غصّۀ وطن، در سوز و گ 

 زغصّۀ وطن و کار و بـار این ایـــــران              برای اشرف بیچاره تنگ شد تهـران        

 شده است شهر سراسر به صورت زندان            ازاین خیال فقیرانه بر لب آمده جـان          
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 (. 718: 1375ال، )نسیم شم                                 

منظومۀ غم انگیز دیگر اشرف الدّین حسینی، به عنوان »بی کس وطن« حائز اهمیّت زیادی است؛ چون در آن با  

ملّت سوخته و سوزان، بر حالت زار کشور اشک تأسّف و تألمّ ریخته است و بعضی اشعار به اندازه ای پر سوز و دل  

 و در غم وطن می گوید:                                      گداز است که آدم را به گریه می اندازد. ا

 ای غرقه در هزار غم و ابتلا وطن              ای در دهان گرگ اجل مبتلا وطن                 

 ای یوسف عزیز دیار بـلا وطــن                قربانیان تـوهـمه گلگون قبا وطـــن                

 بی کس وطن، غریب وطن، بی نوا وطن                                        

 آن قدرت وشجاعت وجوش وخروش کو؟      شیران جنگ جوی پلنگینه پوش کــو؟          

 ای جای ناز و نعمت و عزّ و علا وطــن؟   وکیقباد چه شد؟داریوش کو؟       جمشید           

 بی کس وطن، غریب وطن، بی نوا وطن                                          

 مـادر ببین عروس وطن بی جهــاز شد         آخــر به طعـنه دست اجانــب دراز شـــد           

 هر شقّه ات نصیب پلنگ و گراز شـد          ای خاك تــو جواهــر و لعل و طلا وطــن          

 بی کس وطن، غریب وطن، بی نوا وطن                                   

 (. 323: 1375)نسیم شمال،   

 سیّد اشرف الدّین در مستزاد مشهور »درد ایران بی دواست« اندوهناك است و می گوید: 

 دوش می گفت این سخن دیوانه ای بی بازخواست          درد ایران بی دواست                

 عاقلـی گفتـا کـه از دیــوانه بشنـو حــرف راســت           درد ایران بی دواست           

 (429: 1375)نسیم شمال، 

 شهیدان وطن به عزا می نشیند. در مرثیه ای در غم از دست رفتن ایران حسرت می خورد و در سوگ خون 
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 گردیـده وطن غرقــۀ انــدوه و مــحن وای              ای وای وطن وای                  

 خیزیدو روید از پــی تابوت و کفــــن وای               ای وای وطن وای                  

 رنگین طبق مــــاه             ازخـون جـــوانان که شده کشتـه دراین راه                   

 خونین شده صحرا وتـل ودشت و دمن وای               ای وای وطن وای                   

 (266: 1375)نسیم شمال، 

مجاهدین و آزادی خواهان و جوانان وطن را برای کسب آزادی از  »  سیّد اشرف الدّین گیلانی با بیانی روان و رسا،

کند و با زبانی کوته و رزمی، عواطف و وطن دوستی و آزادی طلبی آنان را بر می انگیزد.«  کف رفته تحریض می  

 (.63: 1388)بصیری، 

 هله ای گروه مجاهدین            بشوید یک ره و یک دلـه                         

 ... ـهبدهید جان به ره وطن              به نشاط وشادی وهـلهلـ                        

 و جد  بشویـد همـره و متّحـد            بکنید کوشش وجهد                        

 ز مـدار خـون خطّ باطلــه  کشیـد بـر سـر مستبـد          ب                        

 (.286: 1375)نسیم شمال،                                

ن انتقاد می کند و سعی در تحریک کردن آن ها  دارد؛ شاید مردم غفلت  شاعر از غافل بودن مردم نسبت به وطنشا 

 زده، بیدار شوند.

 دشمنان حمله ور از چار طرف بهر شکار             بهراین لقمۀ شیرین همه مشغـول به کـار         

 تـــه بیــــدارنعــره وهـلهلـه بـگذشـت زچـــرخ دوّار              بازایـن ملّـت خوابیـده نگش       

 دست وپا بسته درین گوشۀ زندان مرده                                           

 داد و بیداد مگــر این همــه انسان مرده                                            
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 ( 218)همان:  

جوانان وطن، که نگهدار این مرز و بوم  نیمی از اشعار نسیم شمال، وطنیّات است؛ به خصوص  »  شاید بتوان گفت که  

(. از جوانان می خواهد که به داد وطن برسند و آن را از دست دشمنان نجات بدهند و  93:  1388هستند.« )آژند،  

 این چنین می سراید:

                                     ای جــوانان وطن، نونـهالان وطـن می رود جـان وطـن                                                     

 موقـع دادرسی است، روز فریاد رسـی است. 

 دشمن از چهار طرف گرد ایران زده صف ای پسرهای خلف                                       

 موقـع دادرسی است، روز فریاد رسـی است.                                              

 (. 254: 1375)نسم شمال،  

در ادامه نیز با تحریک کردن احساسات مسؤولان، از جمله وکلا و وزرا سعی در بیدار کردن آن ها را دارد و با زبانی   

 قاطع و برّنده، از آن ها می خواهد که به داد وطن برسند و در حفظ آن کوشا باشند.

 ـی رسـد سیـل بــلا وطـن کرب و بـلا وکــلا ای  وکــلا مـ                           

 موقـع دادرسی است، روز فریاد رسی است                                   

 این وطن مادر ماست بلکه تاج سر ماست بالش و بستر ماست                           

 موقـع دادرسی است، روز فریاد رسی است                                  

 وزرا ای وزرا تا به کــی چون و چــرا دشمـن آمــد به ســرا                          

 موقـع دادرسی است، روز فریاد رسی است.                                

 (. 254)همان: 

مبارزه  نسیم شمال در بسیاری از اشعار خویش، کوشیده است تا مردم را به وحدت و یکدلی دعوت کند و آنان را به 

 برای حفظ وطن بکشاند.
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 ایهـا النّاس اجتمـاع کنیـد          رفع ضدیـّت و نـزاع کنیـد                                                                     

                                   حمله بر دیوار ارتجاع کنید        ایهـا المؤمنین دفــاع کنیـد                                        

 ورنه مسجد کلیسا میشــه          رخنه در شرع انبیاء میشــه                                                                           

 (.526)همان:  

رد و هم از توّجه به بنیان  مشروعیّت بخشی حرکت مردم ایران، در نگاه نسیم شمال هم از نگاه مذهبی نشأت می گی

های ملیّ ایران. شاعران این دوره از جمله نسیم شمال تنها به ناسیونالیسم محض، برای تحریک کردن احساسات  

مردم و آگاه کردن آنها از وظایفشان استفاده نمی کنند؛ بلکه با برانگیختن اندیشه های دینی و مذهبی آن ها، سعی  

 . در آگاه کردن مردم را دارند

 ای ملّـت غیّـور کنـون وقـت غیـرتسـت           ای ملّت نجیب کنـون روز همـّتست                                                          

          مذهب زدست رفت و وطن در مذلتست          مسلـم مطیع ظالم و کافر نمی شــود                                                   

 دنـدان مار دسته خنجر نمی شـود                                                         

 (.296)همان:  

 . انتقاد از حکّام و مسئولان وطنی 2.  4. 2

نابسامانی اوضاع مملکت و خطر از دست رفتن وطن، به شدّت ذهن نسیم شمال را به خود مشغول داشته است. او  

مل آن مصیبت ها، اندیشه می کند و گروه های متعدّدی را از جمله: شاهان، قاضیان، وزرا، وکلا و ... را دربارۀ عوا

 مقصّر می داند. 

 درد ایران بی دواست   دوش می گفت این سخن دیوانه ای بی باز خواست                               

 و حــرف راســت            درد ایران بی دواستعاقلـی گفتا کـه از دیـوانـــه بشنــ                 

 چون مریض محتضـر ـران و خطـــــــــر            مملکـت از چـارسـو در حـال بح                 

 درد ایران بی دواست شفاسـت             با چنیـن دستـور این رنجـور مهجـــــور از                 
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 زیـن مصیبت آه، آه ! ـر ضـــدّ شـــــــــاه         ـه بـر ضـدّ ملّـت، ملـت بپادشــ                 

 درد ایران بی دواست   چون حقیت بنگری، هم این خطا هــم آن خطا ست                             

 (.           429: 1375)نسیم شمال، 

 صاحبان جاه ومنصب مفت خور                                               قاضی وداروغه دزد و جیب بر                              

 زین وزیران و وکیلان و درنگ           بر خلایق زندگی گردیده تنگ                                                               

  )همان:                                                                                                                               

425 .) 

او در شعری دیگر، از ویرانی ایران به دست قوم استبدادی خودی، صحبت می کند و این گونه از شاهان قاجار انتقاد  

 می کند: 

 دردست کسانی است نگهبانی ایران         کاصرار نمودند به ویرانی ایـران                        

 سرآنهاست        سرگشتگی وبی سرو سامانی ایران آن قـوم، سرانند که زیر                       

 الحقّ که خطا کرده وتقصیر نمودند         این سلسله درسلسله جنبانی ایـران                      

 بردند منافع ز پـریشانی ایـــــران  طلقه چندی پـدرانـشان         درسلطنت م                      

 (.                     1127: 1375)نسیم شمال، 

 . بیگانه ستیزی3. 4. 2

انتقادی نسیم شمال فراگیر و عام بود. نه یکسره پریشان احوالی را به دیگران و اجانب حوالت می داد و نه   نگاه 

صران خود که برای آبادی ایران به یکی از سه قدرت  شیفتگی و شیدایی به آن ها داشت. وی بر خلاف عموم هم ع 

مسلّط زمانه دل بسته بودند، به درستی باور داشت که ایران، برای آباد کردن میهن باید خود کمر همّت بربندند و  

 به بیگانگان نه تنها هیچ امیدی نیست، بلکه بر ستمکاری می افزایند و در نقد بیگانگان می گوید:

 هیکلش را ملک الموت ربود یکی فیل کبــود              پیش از این بود                      
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 حـال از سعی و تقلّای رنــود   دگر فیــل نبـــــود          اندر این شهر                       

 خاك ایران شده ویران ز سه فیل                                                      

 روس فیل، آنگلو فیل، آلمان فیل                                                    

 (404: 1375)نسیم شمال،  

» در بحبوبۀ جنگ اوّل جهانی و آمدن سپاه روس و انگلیس به ایران، رویکرد دیگری بین ایرانیان رشد می کند و  

ا از نظر سیّد اشرف، چه گرایش به  امّ  (117:  1388ند،  )آژ  «شماری از ایرانیان را به هواداری از آلمان ها می کشاند.

این چنین نسبت به آن سه کشور    هر سه ویرانگر و وطن بر باد ده.  آلمان و چه به روس و انگلیس از یک صیغه اند و

 ابراز تنفر می کند. 

 دم صبح در کوچه جوانی دیدم               دامنش را زعقب چسبیــــ                          

 لب تکان داد؛ چنین فهمیدم     یــل از او پرسیـــــــدم      معنـی ف                        

 خاك ایران شده ویران ز سه فیل                                                   

 روس فیل، آنگلو فیل، آلمان فیل                                                  

 (404: 1375م شمال، )نسی  

»عشق به وطن و علاقه به استقلال آن، یکی از موجبات سرودن شعر در سیّد بود؛ وی با ابراز نفرت از دول بیگانه و  

)محمّدی،  «از رجال وابسته، همه جا داد وطن سر می دهد و گاهی تفکّرات دینی را با مسائل وطنی تلفیق می کند.

وی در این مستزاد  عروف »ای وای وطن وای« می باشد.  از نمونه های این اشعار یکی هم مستزاد م  .(191:  1379

 این گونه می سراید:

 پا مـــال اجانـــباز همـه جـانـب                 افـسوس کـه اسـلام شـده                

 ای وای وطن وای          اریـخ زمـــن وای         مشـروطـۀ ایـران شـده ت                

 گمنام شد اســلام ایع و بـد نـام                 تنـها نه همین گشت وطن ضـ               
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 ای وای وطن وای    پژمرده شداین باغ و گل و سرو سمن وای                                  

 (.                             267: 1375)نسیم شمال،                         

 . امید به آیندۀ وطن 4.  4. 2

نسیم شمال به آیندۀ وطن امیدوار است؛ او روزی را پیش بینی می کند که هم وطنانش در خوشی و مسّرت به سر  

 و چنین می سراید:  می برند و همۀ ایرانیان مسلمان، شادکام و پیروز خواهند شد 

 ـم                                       اید هـر مسلمان شادمانـی ای نسیمی شود دنیا به کـام اهل ایران ای نسیــم           می نم              

                                     آفتـاب معرفـت گـردد درخـشان ای نسیـم          نـور باران می شود این شهر تهران ای نسیم                

 (169: 1375)نسیم شمال،                                  

شاعر امید دارد که روزی تمام خائنین وطن و دزدانی که مملکت را به غارت برده اند، نابود می شوند و خوشحالی و  

 پیروزی از آن مملکت و مردم مظلوم است.

 د رشک برین از هر طرف           مــی رود بردار آخر خائنین از هر طــرفخاك ایران می شو        

 می شود کوتاه دست سارقین از هر طــــرف             شادمان گردند آن دم زارعین از هر طرف        

 خـــور    ریشه کن هر خائن از بنیاد گردد غم مخــور             مــی شود ایران ما آباد گردد غـم م        

 (.677)همان:                                             

او معتقد است، روزی فرا خواهد رسید که دورۀ ظلم و ستم به پایان می رسد و دوران خوشی و روزهای پر نعمت،  

 به مردم ایران روی می آورد. 

 یـش ودولـت و ملّـت شـودبعد ازین دوران امنیّت بــــود          روز ع                     

 همّت مولای منافق چت شود          جانتان چـون غـرقه در نعمت شود                     

 (. 425)همان: 
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 . وطن ایرانی5.  4. 2

، یکی دیگر از انگیزه های شاعران باستان  به ویرانی وطن و نابسامانی امور  توجّه به ایران باستان، به منظور اعتراض 

بود. در بخشی از اشعار این دوره، علاقه به وطن، باعث می شود که شاعران با دیدن این همه نا بسامانی و اوضاع  گرا  

پریشان کشور، به فکر چاره ای باشند. از این رو بازگشت به شکوه و عظمت ایران گذشته، سعی داشتند تا مردم را  

؛ تا به فکر آبادانی کشور باشند. به عنوان مثال »سیّد جمال  به شوق بیاورند و آن ها را از اوضاع مملکت آگاه سازند

الدین واعظ« که به عقب ماندگی شدید جامعۀ ایرانی و رکود فرهنگی آن توجّه زیادی داشت، ایران عصر خود را با 

نسیم  اوضاع هزار سال قبل مقایسه می کرد. در گفتار او حقایق تاریخی با تصوّرات ایده آلی به هم آمیخته است.  

 شمال نیز از این شیوه به نفع وطن سود می جست. 

 ای دل غافل براحـوال وطـن خون گریـــه کن          خیز ای عاقل به این دشت ودمن خون گریه کن    

 ای دریغا دست خوش شد کشور کـاووس کی         آه و واویــلا که عمـــر مملکــت گردید طــــی  

 برجـای رطل جام مـی، غــولان نها دستند پـــی           برجای بلبل تکیه زد زاغ وزغن، خون گریه کن  

 (.421: 1375)نسیم شمال،                               

زی  نسیم شمال با رویکرد به ایران باستان، سعی دارد تا غرور ملیّ ایرانیان را تحریک کند و آن ها را به آینده و پیرو

 امیدوار سازد. 

 مـی شود ایران ما آباد گردد غـــم مخـــور             ملـّتش از قید غـم آزاد گـردد غـم مخـــــور       

 ...از چه رو ویرانه این سان زارومضطر باشد این    مدفن خاقان و کیکاووس و قیصر باشد این                  

 زال و رستم نرّه شیـری داشتـه ایـــن سرزمیــن سرزمین            ری داشته این همچو گرشاسب دلی      

 کاوه آسا آن امیری داشته ایـن سرزمیــــن              چـون فریدون ملک گیری داشته این سرزمیـن         

 مخــــــور    باز شیرین در بـر فرهاد گردد غــم مخـور               می شود ایـران مـا آباد گردد غـــم       

 (.674)همان:                                        
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البتّه وطن دوستی نسیم، هیچ گاه مانند اشعار عارف و عشقی، راه افراط را نپیمود و اگر ستایشی از گذشتۀ ایران  

 بوده است، تنها در راه اعتلای وطن و آگاه کردن مردم بوده است.

 ای دخمۀ فریدون و تاج کیان چه شد                                          

 کشمیر و بلخ، کابل و هندوستان چه شد                                         

 دریای نـور، تخـت جواهر نشان چه شـد                                         

 به باد فنا وطـــن ای تخت و بخـت داده                                          

 بی کس وطـن، غریب وطـن، بینوا وطـن                                         

 (.323)همان:                                             

 اسلامی - . وطن ایرانی 6.  4. 2

شاعران عصر مشروطه با مطرح کردن مظلومیّت اسلام و مسلمانان و با نشان دادن زبونی و اسارت ملل مسلمان در  

کمتر  »چنگال استعمارگران غیر مسلمان بر آن می شوند، تا راهی تازه برای مبارزه با استعمار بیابند. از همین رو  

مذهبی تهی باشد. ایران و اسلام، هر دو    - بار عاطفی ملیّ شاعری را در دورۀ مشروطه می توان یافت که به نوعی از  

 (. 175: 1381به طور محسوس، موضوع بحث شاعران می شود.« )آجودانی، 

 اسلام رفت، غیرت اسلامیان چه شد؟            ناموس رفت همّت ایرانیان چه شد؟                 

 ای تیره بخت دست ز پیکر جدا وطن          دست بلند نادر گیتــی ستان چه شد؟                   

 بی کس وطن غریب وطن، بی نوا وطن                                                   

 (.323: 1375)نسیم شمال،  

شاعر، با بهره گیری از فرهنگ ملیّ و مذهبی مردم، با برانگیختن احساسات ناسیونالیستی و عواطف مذهبی شان،  

 ز نظر روانی و فرهنگی در برابر بیگانه تجهیز می کند. آنان را ا

 اسلام رفت، غیرت اسلامیان چه شد؟              ناموس رفت همّت ایرانیان چه شد؟            
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 (.323: 1375)نسیم شمال،                                  

 نــگ است، ننـــگزنـدگی با این مذلّت بهـــر مــا ن                             

 عـرصه بر ما اهل ایران بعد ازین تنگ است، تنــــگ                              

 ز آنکه کافــر می دهد هـم غسل وهـم تلقین مــــــا                             

 ای دریــغا می رود هــم مملکت هـم دیـــن مــــــا                             

 (.412: )همان 

 در ردّ سخنان آنان که اختلاف نژاد را در دین، بهانه قرار داده و درصدد اختلاف بین مسلمین هستند، می گوید:

 مردمان طعنه زنندم که مده دل به عرب         به عرب چون ندهم دل که محمّد عرب است        

 (.211)همان:     

 . وطن اسلامی7.  4. 2

در شعر نسیم شمال نیز وطن اسلامی نمایان است. نسیم، ایرانیان و عثمانی ها را برادر می خواند و از این طریق در  

 است و می گوید: پی متّحد کردن این دو کشور 

 ایرانــی و عثمانــی هستنـد به یک پایــــــه                                     

 هم مشرب و هم قبله و هم مذهب و همسایه                                     

 فرمان اخـوّت داد خـلّاق بـه هـــر آیــــــه                                                                                                         

 از ساحت  قــدس حـقّ مشروطـه مقـررّ شد                                    

 رانــی و عثمانــی امـــروز بــرادر شــــــد ای                                  

 گر تابع قرآنیـم پس شیـعه و سنّــی چیسـت                                   
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 گر جمله مسلمانیـم پس هیــچ تفاوت نیست                                  

 یست ما گر همه انسانیم پس دشمن قانون ک                                  

 مشروطـه مـدد بخشـای بر شـرع مطهّـر شـد                                  

 ایرانــی و عثـمانــی امـــروز بـــرادر شـــد                                  

 (.466: 1375)نسیم شمال، 

 نتیجه گیری. 3

اکثر شاعران  این نتیجه حاصل می شود که اصطلاح وطن، همواره مورد توجّه    از مجموع مباحثی که مطرح گردید،

آن بیان کرده اند؛ از  بطوری که بیشتر آنان در این زمینه اظهار نظر کرده و مطالبی دربارۀ    فارسی زبان بوده است.

کرده و پرورش یافته  وطن، یعنی جای باش مردم، محّل اقامت، جایی که شخص زاییده شده و نشو و نما    جمله اینکه

است. در شعر کلاسیک فارسی، مفهوم وطن به شکل و مفهومی که در شعر مشروطه وجود دارد مشاهده نمی شود  

و بیشتر به معنای شهر یا دهی بوده است که انسان در آن زاده می شد یا در آن زندگی می کرد. در ایران دورۀ  

ۀ آشنایی با مظاهر و فرهنگ و مدنیّت غرب، مفهوم جدید وطن،  ناصری و در جریان نهضت مشروطه خواهی، در نتیج

به عنوان یک عنصر فرهنگی، به فرهنگ ایران راه یافت. از همین رو کمتر شعری را در دورۀ مشروطیّت می توان  

را    یافت که به نوعی از بار عاطفی ملیّ ـ مذهبی تهی باشد. اشرف الدّین هم مانند دیگر شاعران این دوره، غم وطن

در دل داشت و از اینکه وطن در دست بیگانگان است؛ سخت اندوهناك است و جوانان وطن را برای کسب آزادی  

هم از    هم از نگاه مذهبی نشأت می گیرد،  مفهوم وطن، در نگاه نسیم شمال،   وطن تحریض می کند. سرانجام اینکه 

 های اشرف الدّین وطنیات است.  توجّه به بنیان های ملیّ ایران و خلاصه اینکه نیمی از سروده 
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Homeland in the court of Seyyed Ashraf al-Din Hosseini Gilani 

(Nasim Shomal) 

Abbas salari1, Ahmad Amiri Khorasani2, Shokrullah Pouralkhas3 

Abstract:  

 Country is one of the terms and concepts which were paid attention to by 

patriotic poets from the beginning of Persian poetry and literature. There have 

been some events in each period of every nation which make the borders of that 

nation to be under threat by aliens. This threat can be in fields such as cultural 

and national values. Constitutional period in Iran was one of the period in which 

alien countries were looking forward to plunder the property and wealth of our 

country. Poets who tried to guard our country against aliens were one of the 

effective agents in awakening and awareness of people in Constitutional period. 

Sayed Ashrafaldin Gilani was one of them who notably tried to look into 

different aspects of "country" in his Divan. By using this term in his Divan, he 

wants to make people to be aware of negligence, to show his love to his country 

and to protect our national values. Since the term "country" has an important 

position in Persian poetry, the researcher through analysis of Nasim-e 

shomal'poetry and his knowledge in this field tried to have a brief and thorough 

look into it.  

 

Key words: Persian poem/poetry, Constitutional system, Sayed Ashrafaldin 

Gilani, Country 
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